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نگاه کن! هیچ کس توی خیابان نیست! 

من نمی روم مدرسه. حتی نمی توانم بروم بیرون با 
دوستانم بازی کنم.

چه اتفاقی افتاده؟ تا کی باید جایی نرویم؟

پدر گفت که یک نوع ویروسِ جدید به شهر ما آمده 
که می تواند انسان ها را مریض کند. وقتی ما خیلی 

به هم نزدیک شویم، می تواند توی هوا پخش شود... 
برای همین ما باید تندتند دست هایمان را بشوییم و 

توی خانه هایمان بمانیم.

من فهمیدم که ما تنها خانواده ای نیستیم که توی 
خانه مانده است... همه ی همسایه ها از بالای خیابان تا 

پایینِ خیابان مثل ما توی خانه هایشان مانده اند!
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با این حال من فکر می کنم بهترین قسمتِ توی 
خانه ماندن این است که من وقتِ زیادی دارم تا 

یک عالمه کتاب بخوانم!

من همه ی کتاب هایی که خیلی دوست داشتم را 
دوباره خواندم. کاش می توانستم این کتاب ها را با 

دوستانم بخوانم!

آهان! من یک ایده ی فوق العاده دارم...

من و دوستانم می توانیم کتاب هایمان را به صورت 
آنلاین با هم به اشتراک بگذاریم. ما می توانیم 

همدیگر را توی صفحه ی تبلت یا گوشیمان ببینیم 
و کتاب ها را باهم بخوانیم!
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مادرم چند روز است که 
خانه نبوده و دلم خیلی 

برایش تنگ شده... 

مادرم دکتر است و مردم 
در بیمارستان به کمکش 

احتیاج دارند، به خاطر همین 
خیلی کار می کند.

وقتی به خانه بیاید، نمی توانم  او را بغل کنم یا ببوسم! 
ما باید فاصله مان را با هم حفظ کنیم تا همه سالم بمانیم.

اما حتی اگر از هم فاصله داشته باشیم، باز هم راهی پیدا می کنیم 
تا با هم ارتباط برقرار کنیم و به هم عشق بورزیم؛ 

مثلاً برای هم آهنگ می زنیم یا شعر می خوانیم!
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